
*اصلاح الگوي مصرفمباني قرآني 
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. ناپـذير اسـت  مصرف، مراجعه به رهنمودهاي قرآنـي ضـرورتي اجتنـاب   براي اصلاح الگوي   
ميـزان  (و سطح مصرف    ) تركيب كالاهاي مصرفي  (الگوي مصرف متشكل از شكل مصرف       

در قرآن مباني و اصولي وجود دارند كه رعايت آنهـا شـكل و              . است) كالاهاي مصرف شده  
ه در قرآن به اصـلاح هـر        برخي از مباني مطرح شد    . بخشدنظمي خاص به الگوي مصرف مي     

توحيد، معاد، جانـشيني، نگـرش   : اند ازاين مباني عبارت. پردازنددو عنصر الگوي مصرف مي  
برخي ديگر از آيات قرآن تنها به اصـلاح عنـصر اول الگـوي              . قرآن به دنيا، مالكيت و ثروت     

ف مصرف يعني تركيب كالاهاي مصرفي توجه دارند، مانند آيـاتي كـه بـر ممنوعيـت مـصر                 
دستة ديگر از آيـات نـاظر بـه    . كنندكالاهاي مضر، گروهي از گوشتها و نوشيدنيها دلالت مي       

از . دهنـد اند و اصول و معيارهايي براي تعيين مقدار مـصرف ارائـه مـي             سطح و ميزان مصرف   
آيد كه مـصرف در اسـلام ابـزاري اسـت بـراي             بررسي همة اين آيات اين نتيجه به دست مي        

تري كـه انـسان بـراي آن آفريـده شـده اسـت و بايـد طبـق اصـول و                     سيرسيدن به هدف اسا   
٦.معيارهاي مشخصي تنظيم شود

. اصلاح، الگوي مصرف، توحيد، معاد، كالا:هاكليدواژه

.23/2/1389: تصويب؛ 29/11/1388:وصول. *
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داري، مصرف تنها به لحـاظ تـأمين        در مكاتب و نظامهاي مادي، به ويژه نظام سرمايه        
 از نظر اسلام كه نيازهاي انسان را داراي دو          اما. نيازهاي زيستي و رواني اهميت دارد     

شود، چـرا كـه     داند، مصرف از اهميت مضاعف برخوردار مي      بعد مادي و معنوي مي    
پيونـد مـصرف بـا      . هم براي تأمين نيازهاي مادي لازم است و هم نيازهـاي معنـوي            

زد سـا نيازهاي معنوي انسان، الگوي مصرف در اسلام را از الگوهاي مشابه متمايز مي            
بخشد كه رعايت آن، جوامع اسـلامي را هـم          و چارچوب منحصر به فردي به آن مي       

.رسانددر تأمين نيازهاي مادي و هم معنوي ياري مي
داري غـرب در جهـان و بـه ويـژه         امروزه به دليل گسترش و نفوذ نظـام سـرمايه         

كشورهاي اسلامي، شاهد تحول و دگرگوني در الگوي مصرف جوامـع اسـلامي بـه               
مخـاطرات و  . گرايي هستيمداري و شيوع پديدة مصرف     الگوي مصرف سرمايه   سمت

پيامدهاي منفي اين پديده، ضرورت بازنگري در الگوي مـصرف كنـوني كـشورهاي              
. اسلامي و بازگشت به الگوي مورد نظر اسلام را بيش از پيش نمايـان سـاخته اسـت      

بـر  .  اهميـت قـرار دارد     براي اين منظور مراجعه به رهنمودهاي قرآني در درجـة اول          
مبناي همين ضرورت، نوشتار حاضر در نظر دارد به بررسي هرچنـد اجمـالي مبـاني                

. قرآني اصلاح الگوي مصرف بپردازد تا شايد گام مثبتي در اين عرصه به شمار بيايد
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دة قـرآن  منظور از مباني قرآني، آن دسته از اصول، ارزشـها و نگرشـهاي پذيرفتـه ش ـ          
. بخـشد است كه به رفتار انسان از جمله رفتار مصرفي او شكل و نظمي خـاص مـي                

اين مباني ممكن است اصول اعتقادي باشد و يا هـر مقولـة ارزشـي ديگـري كـه از                     
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سو مورد تأكيد و سفارش قرآن است و از جانب ديگر بـا رفتـار مـصرفي انـسان     يك
.كنداز مصرف را پيشنهاد ميپيوند نزديكي دارد و در حقيقت الگوي خاصي 
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 بـه  ).286: 1373راغب اصفهاني، المفردات في غريب القـرآن   (»افساد«در مقابل  » اصلاح«
.  بـه معنـاي خـراب كـردن اسـت          »افـساد «معناي درست كردن است، همان طور كه        

درست كردن در هر كاري حالت مناسب خـودش را دارد، ولـي در اينجـا منظـور از                 
، پالايش الگوي مصرف اسلامي از الگوهاي مصرف غير اسـلامي از جملـه              »اصلاح«

.داري استالگوي مصرف سرمايه

p . `�k� @�I��

و سـطح مـصرف   ) تركيب كالاهاي مصرفي(الگوي مصرف متشكل از شكل مصرف  
:1381گرايـي  مـصرف لبة پرتگـاه  برمحمدي،ملك(است  ) ميزان كالاهاي مصرف شده   (

ف در هر جامعه را آداب و رسوم، فرهنگ و ارزشـهاي حـاكم               شكل مصر  ).27–26
به عنوان مثال، در فرهنـگ اسـلامي وجـود برخـي از             . كندبر آن جامعه مشخص مي    

كالاها در سبد مصرفي مردم ممنوع شده است؛ كالاهايي مانند شراب، گوشت خوك              
سته بـه جوامـع      سطح و ميزان مصرف نيز ب      ).115: ؛ نحل 173: ؛ بقره 90 و   3: مائده(... و  

اي ممكن است به جز درآمد و امكانات مـادي   در يك جامعه  . مختلف، متفاوت است  
در جامعة ديگر، ممكـن     . فرد، هيچ محدوديتي براي ميزان مصرف وجود نداشته باشد        

 سـطح  است علاوه بر درآمد و تواناييهاي مادي، باورها و ارزشهاي ديني نيز در تعيين  
از باب نمونه، در فرهنگ اسلامي محدوديتهايي فراتر        . شدمصرف افراد نقش داشته با    

از درآمد و قدرت مالي براي مصرف افراد تعيين شده است؛ از جمله اينكـه مـصرف                 
).67: فرقان؛ 43: غافر(برسد » اسراف«نبايد به حد 

اين تعريف از الگوي مصرف نبايد اين تصور را ايجاد كند كه افرادِ فاقـدِ درآمـد،                 
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ي داشته باشند، زيرا الگوي مصرف، به خصوص در قسمت تعيـين ميـزان    نبايد مصرف 
مصرف، ناظر به وضعيتي است كه در آن حداقل معيـشت بـراي همـة افـراد فـراهم                   

شود كـه افـراد بـراي تركيـب و سـطح            اساساً الگوي مصرف زماني مطرح مي     . است
نـي مرحلـة    در مرحلة قبل از قدرت انتخاب، يع      .  قدرت انتخاب داشته باشند    ،مصرف

بـدين . تأمين ضررويات زندگي، طرح الگوي مصرف معناي درستي نخواهد داشـت          
، مـصرفي اسـت كـه از جهـت تركيـب و ميـزان               »الگوي مـصرف  «ترتيب، منظور از    

كالاهاي مصرفي، متناسب با درآمد، امكانات مـادي، آداب و رسـوم ملـي، باورهـا و                 
.ارزشهاي ديني پذيرفته شده در جامعه باشد
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اصول و ارزشهاي قرآني كه اصلاح الگوي مصرف مبتني بر آنهاسـت، بـه دو بخـش                 
مباني عمومي شامل آن دسـته از       . مباني عمومي و مباني اختصاصي قابل تقسيم است       

اند، يعني هم به اصلاح تركيـب       شود كه ناظر به هر دو بعد الگوي مصرف        اصولي مي 
مبـاني اختـصاصي بـه ارزشـهايي گفتـه          .  مصرف توجه دارنـد     اصلاح سطح   به و هم 

شـكل و سـطح     (شود كه تنها به پالايش يك عنصر از دو عنصر الگـوي مـصرف               مي
. نظر دارند) مصرف
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كنند كه حفـظ آنهـا در عرصـة مـصرف،            اصولي را مطرح مي    ،تعدادي از آيات قرآن   
في و سـطح معقـولي از مـصرف         بدون رعايـت تركيـب خاصـي از كالاهـاي مـصر           

شود و هم شـامل     اين اصول هم شامل برخي از اصول اعتقادي مي        . پذير نيست امكان
عمومي بودن اين مبـاني     . نگرشهاي منحصر به فرد قرآن به انسان، دنيا و امكانات دنيا          

.گيرنددهندة الگوي مصرف را دربر ميبه اين جهت است كه هر دو عنصر تشكيل
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بينـي اسـلام و   سنگ بناي اصلي ديـن اسـلام اسـت و جهـان         ) يكتايي خداوند (يد  توح
راهبردهايش بر آن استوار شـده و هـر چيـز ديگـر بـه طـور منطقـي از آن سرچـشمه                     

مقصود از توحيد، آن است كه هستي تصادفي نيـست و مطـابق يـك عـزم و                  . گيردمي
هـدف و   شدنش هـم بـي    فريدهارادة آگاهانه بوده و توسط خداوند يكتا آفريده شده و آ          

 خداوند متعال پس از آفـرينش هـستي،         ).14: ؛ مؤمنون 191: آل عمران (بيهوده نبوده است    
: ؛ سـجده  3: يونس(كند  بازنشسته نشده است و به طور مؤثري در امور جهان دخالت مي           

اش تـام و كامـل اسـت و    اي كـه سـلطه  گونـه  او بر هستي آگاه و مسلط اسـت، بـه     ).5
 بنـابراين، اولاً هـستي      ).14–13: ؛ ملـك  16: لقمـان ( ذره از او پنهان نيست       ترينكوچك

مخلوق خداوند يكتاست، ثانياً همة مخلوقات داراي غايت و هدفنـد و ثالثـاً ادارة امـور             
).305: 1384چپرا، اسلام و چالش اقتصادي(جهان به دست خداست نه طبيعت 

. ه رفتارهاي اقتـصادي او اسـت      اصل توحيد، اساس همة رفتارهاي انسان از جمل       
جـا  از همـين  ) داريسـرمايه (اختلاف اساسي بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد كلاسيك         «

هـاي توحيـدي اسـت، ولـي        اقتصاد اسلامي مبتني بر توحيد و آمـوزه       . شودناشي مي 
اقتصاد كلاسيك بر انديشة بشري منهـاي خـدا اسـتوار اسـت و در نتيجـه براسـاس                   

رود و در مواجهه با بحرانها، با اينكـه مرتـب خـود را تعـديل              آزمون و خطا پيش مي    
دراسـلامي بازارتقاضايرجايي،(» كشدكند و از اصول پذيرفته شدة خود دست مي        مي

كنـد كـه مـشكل     تنهـا بحـران فـروكش نمـي        نه ،)27: 1386كاملرقابتبازاربامقايسه
. آيدجديدي نيز پديد مي

دهـد، بلكـه    يـد اجـازة هرگونـه مـصرف را نمـي          در رفتار مصرفي نيز اصل توح     
پذيرد كه منافات با توحيـد و       مصارف را در چارچوب ضوابط و معياهاي خاصي مي        

 ـ ،يگانگي خداوند نداشته باشد، زيرا توحيـد       دگي انـسان را در مـسير مـشخص و           زن
ايـن هـدف و مـسير مـشخص بـراي انـسان تكليـف و                . دهد معيني سوق مي   هدف
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از اينجا كاركرد اين اصل در حـوزة مـصرف نمايـان            . كندجاد مي مسئوليت رفتاري اي  
پذيري انسان موحد در قبال رفتار مصرفي است؛ مسئوليتي كه          شود و آن مسئوليت   مي

گرايـي وجـود دارد، از وي       ضابطه را كه در فرهنگ مـصرف      اجازة مصرف آزاد و بي    
ين ترتيب، مصرف   بد. دهدكند و مصرف او را در چارچوب معيني قرار مي         سلب مي 

چه به لحاظ تركيب و شكل كالاهاي مصرفي و چه از جهت ميزان مصرف، بايـد بـه            
اي باشد كه نه تنها انسان را از ياد خدا و اطاعت او غافـل نـسازد، بلكـه اعتقـاد                     گونه

. تر سازدتر و تجلي توحيد را در وجود او روشن محكم،انسان را به يگانگي خداوند
: فرمايدن ميبه همين دليل قرآ

 ـ  المْاءصببناَطعَامهِِ، أنََّا إلِىالاْنسانُفلَيْنظرُِ با، ثُ شـَقا،  الـْأرَض شـَققَنْاَ مصـ

ةً غلُبْا، و حدائقَنخلَْاً، و وزيتوُناًقضَبْا، و وعنِبَاحبا، و فيِهافأَنَبتنْاَ وفاَكهِـ

امكِم وكـم لَّأبَا، متاَعا  انـسان بايـد بـه غـذاي        ). 32–24: عـبس  (لأِنَعْـ

خويش بنگرد، ما آب فراوان از آسمان فـروريختيم، سـپس زمـين را از               
هاي فراوان رويانديم و انگور و سـبزي بـسيار   هم شكافتيم و در آن دانه     

و زيتون و نخل فـراوان و باغهـاي پـر درخـت و ميـوه و چراگـاه، تـا                     
.گيري شما و چهارپايانتان باشدي بهرهاي براوسيله

دهد كه انـسان هنگـام مـصرف بايـد بـه توحيـد در رازقيـت                 اين آيات نشان مي   
گرايـي   انسان را در دام مـصرف     ، ناسالم از آنجا كه مصرف   . خداوند توجه داشته باشد   

.سازد، الگوي مصرف بايد بر مبناي توحيد پالايش شودگرفتار و از ياد خدا غافل مي
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اصل معاد يكي از اصول اعتقادي اسلام است كه تأثير زيادي در رفتار انسان به ويـژه                 
اعتقاد به معاد و اينكه جهاني است به نـام آخـرت كـه در           . گذاردرفتار مصرفي او مي   

شـود و  شوند و به تمام كارهاي آنان در دنيا رسيدگي مـي          آن همة انسانها محشور مي    
: ؛ اسـراء  185: آل عمـران  (اند باشند    تمام آنچه در دنيا انجام داده      انسانها بايد پاسخگوي  
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مدتي را فراروي انـسان     بلندزماني، افق )26: ؛ غاشيه 24: ؛ نور 65: ؛ يس 13: ؛ عنكبوت 97

).267/ 1: 1405احـسائي، عـوالي اللئـالي       (»الآخِـرة مزرعـةُ الـدنيا  «ديدگاهوكندباز مي 

سـازد  مي امكانات آن و ديگر انسانها دگرگون      با دنيا و  ل   در تعام  ينگرشهاازبسياري
سـاختار واقتـصادند درمبنـايي مفـاهيم ازكـه سـود ومطلوبيـت چونو مفاهيمي 

. شدبرخوردار خواهدتريگستردهاز دامنةدهند،ميتشكيلراانگيزش
وكـار انگيـزة . اسـت آنكردنحداكثرهدفومطلوبيتمصرف،محركموتور

اعتقـاد با«. استآننمودنحداكثرتوليدكنندههدفوسودكسبتوليدي،ايفعاليته
آنبـه معتقـد افرادتنهانه  . يابدمياساسيتفاوتسود،مفهومولذتمتعلقَمعاد،به
آخرتـي زندگيبودنابدي دليل بهبلكهدهند،مياهميتمرگازپسجهانمنافعبه
جهـت،  همـين   به. دهندميبيشترياهميتآخرتبهآنجادرانسانبودنجاودانهو

 ـكنترلچه نظام ديگران،حقوقرعايتانفاق،احسان،رحم،صلة چـه باشـد ايدهكنن
وگيـرد مـي  خـود  بـه عبـادي صبغةاقتصادي،فعاليتهاي. يابدميجديتوجيهنباشد،

بتهـاي عقوكـه همچنـان سـازد؛ مـي تـشديد فعاليتهابرايراانگيزهآخرتي،پاداشهاي
فـساد  جملـه ازجـرائم ارتكـاب ديگران،حقوقبهتعرضازرافردآخرتي،سنگين

انجامدركوتاهيوگراييفروشي، اسراف، تبذير و مصرف    اقتصادي مانند احتكار، كم   
رجـايي، معجـم موضـوعي آيـات       (» داردمـي اقتـصادي، بـاز   وظـايف جملهازوظايف

).32: 1382اقتصادي قرآن 
طلبد كه انسان معتقد به آن، اولاً سـبد مـصرفي خـود را از               ل معاد مي  بنابراين، اص 

 و  119: ؛ انعـام  3: مائده(كالاهايي پر كند كه مصرف آنها ممنوعيت شرعي نداشته باشد           

گونـه   در ميزان مصرف دسـتورهاي خداونـد را در مـورد دوري از هـر               ، و ثانياً  )138
در غيـر ايـن     .  اطاعـت كنـد    ).26:  اسـراء  ؛67: ؛ فرقان 31: اعراف(اسراف، تبذير و تقتير     

توان نتيجه گرفت كه اصل معـاد       از اينجا مي  . صورت، در قيامت مجازات خواهد شد     
.روداز مباني اساسي قرآني براي اصلاح الگوي مصرف به شمار مي
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: هاي قرآني، انسان جانشين خداوند در زمين استطبق آموزه
قالَإذِْوكبلائكِةَِلِرْضِفيِجاعلٌِإنِِّيلمَلُتَأَقالوُاخلَيفةًَالأْرعنْفيهاجم

ِفسْدفيهايوِفكسيماءالدنُوَنححبُنسِدكمِبحوسَنقُد ي قـالَ لـَك إنِِّـ

َلمَونلاماأعَلمَگفـت فرشـتگان بهپروردگارتچون؛ و )30: بقره (تع :

دركـه آفرينـى مـى راكسىآيا: گفتندآفرينم، مى اىخليفهزميندرمن
تـسبيح تـو سـتايش بـه مـا  آنكه   حالوبريزد،خونهاوكندفسادآنجا
دانيـد  نمىشماكهدانمآنمن: گفتكنيم؟مىتقديسراتووگوييممى

). 39: ؛ فاطر165: ؛ انعام26: ص: نك(

چهجانشين،اينجادرآنازمنظوره   اينك درولىاست،جانشينمعناىبه» خليفه«
:اندرا مطرح كردهگوناگونىاحتمالاتمفسران؟استچيزىچهوكسى
.كردندمىزندگىزميندرقبلاكهاستفرشتگانىجانشينمنظور.1
زمـين درقـبلاً اسـت كـه   ديگرىموجوداتياديگرانسانهاىجانشينمنظور. 2

.اندزيستهمى
انـد  دانـسته يكـديگر ازانـسان هـاى نسلبودنجانشينبهرهاشاراآنبعضى. 3

).172/ 1: 1374مكارم شيرازي، تفسير نمونه(
:نويسدآيت االله مكارم شيرازي مي

محققـان ازبـسيارى كـه گونـه همـان كـه  ـ  اسـت ايـن انصافولى
اسـت، زمـين درخـدا نماينـدگى والهىخلافتمنظوراند  ـپذيرفته

آدمنـسل گوينـد مـى وكننـد مـى فرشتگاناينازبعدكهسؤالىزيرا
تـو تقـديس وتـسبيح مـا وشودخونريزىوفسادمبدأاستممكن

بازميندرخدانمايندگىكهچرامعناست،همين با متناسب،كنيممى
).همان(نيست سازگاركارهااين

 ـ           ه جانشيني انسان از خـدا، بـه همـان ميـزان كـه ارزش و مقـام انـسان را نـسبت ب
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گـذارد؛  برد، مسئوليت و رسالت سنگيني را نيز بـه دوش او مـي            مخلوقات ديگر بالا مي   
: نويسدچپرا مي. رسالتي كه براساس آن بايد رفتار متناسب با شأن خلافت داشته باشد

. دهـد مفهوم خلافت، انسان را تا اوج شرافت و كرامت در هستي ارتقا مي    
 بـر دوش آنـان       و  معنا داده   يكسان  به زندگي مرد و زن به طور       اين مفهوم 

اين همان مفهومي اسـت كـه از ايمـان بـه اينكـه              . دهدرسالتي را قرار مي   
انسان بيهوده آفريده نـشده اسـت بلكـه رسـالت معينـي دارد، سرچـشمه            

رغم اينكه انسان آزاد است، رسالت وي اين اسـت كـه در             به. گرفته است 
هـوم امـري را در بـردارد كـه     ايـن مف  ... چارچوب هدايت الهي رفتار كند      

مخالفت با آن جايز نيست و آن اداي حقوق بنـدگان و تحكـيم رفاهيـات        
).312: چپرا، همان(آنها و تحقق اهداف شريعت است 

كند و آن اينكه جانـشين خـدا،    در حوزة مصرف معنا پيدا مي،يكي از اين رسالتها  
كنـد، در مـصرف     داري مي برضمن اينكه از نعمتهاي خداوند در راههاي درست بهره        

گزيند و ضـمن پرهيـز از مـصرف كالاهـاي      الگويِ سازگار با جانشيني را برمي ،خود
ممنوع، به وضعيت ديگر جانشينان خدا نيز توجه دارد و رفاه آنان را قرباني تمـايلات     

:نويسدچپرا مي. سازدگرايانة خود نميمصرف
 اما بـراي    نامحدود نيست، جهان ارزاني داشته،    منابعي كه خداوند به اين      

تأمين رفاه تمام افـراد انـسان كـافي اسـت؛ البتـه در صـورتي كـه ايـن                    
هر فرد نيـز    . امكانات به صورت كارا و عادلانه مورد استفاده قرار گيرند         

 بايـد  ولـي در انتخاب راههاي گوناگون استفاده از اين منابع آزاد اسـت،       
 ـ           ه جانـشيني برگزيـده   توجه داشته باشد كه او يگانه كسي نيـست كـه ب

شده، بلكه ميليونهـا انـسان وجـود دارنـد كـه همگـي آنهـا جانـشيناني           
يكـي از   . همچون او هستند و همگي در انسانيت با او برابـر و برادرنـد             
و » كــارا«آزمايــشهاي حقيقــي كــه پــيش روي مــا قــرار دارد، اســتفاده 

 ـاز منابعي است كه خداوند ارزاني داشته است، به        » عادلانه« اي كـه   هگون
يابـد  چنين امري فقط در صورتي تحقق مي      . رفاه همگان را فراهم سازد    
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كه با توجه به عنصر مسئوليت و مطابق بـا محـدوديتهايي كـه هـدايت                
اند، ايـن منـابع مـورد اسـتفاده         الهي و اهداف شريعت آن را تعيين كرده       

).307: همان(قرار گيرد 

گونه توجهي به مسئوليت انـسان،      چبنابراين، الگوي نامناسب مصرف كه در آن هي       
شـود و تنهـا لـذت        نمـي  ،اهداف شريعت، برابري و برادري كه نتيجة جانشيني است        

شـود، بـا    ناشي از مصرف كالاها به عنـوان مـسئوليت و هـدف در نظـر گرفتـه مـي                  
.جانشيني انسان از خدا سنخيتي ندارد

q .���'

ان بايـد از آن بـه عنـوان ابـزاري           اي است موقتي كه انس    در نگرش اسلامي، دنيا خانه    
 را بـراي حيـات آخـرت كـه زنـدگي            برداري نمايد و راه   براي رسيدن به تكامل بهره    

قـرآن بـا اشـاره بـه     . شود، هموار سـازد جاويد و هميشگي انسانها در آنجا محقق مي      
: فرمايدهمين مطلب مي

ياةُهذهِِماوْنيْاالحإلاَِّالدوَلهوِلعَبإنَِّوارخرِةََ الدĤْالـ وانُ لهَـِي لـَو الحْيـ

لعـب ولهـو جزچيزىدنيااين؛ زندگانى )64: عنكبوت (يعلمَونكانوُا

. استزندگانىسراىآخرتسراىبدانند،اگر. نيست

وداردمـى مشغولخودبهراانسانكهكارىهرواستسرگرمىمعناىبه» لهو«
يـك داراىكـه گويندمىكارهايىبه» لعب«.كندمىمنحرفزندگىاصليمسائلاز

).339/ 16: مكارم شيرازي، همان()بازى (استخيالىهدفيكبراىخيالىنظمنوع

وسـرگرمى نوعيكدنيااين تعبير قرآن از دنيا به اين نكته اشاره دارد كه زندگى           
 ـمىدلپندارهايىبهوشوندمىجمعمردمىاست،بازى روزىچنـد ازبعـد د،بندن

فراموشـى دستبهچيزهمهسپسگردند،مىپنهانخاكزيردروشوند،مىپراكنده
ونـاراحتى ورنـج ودردنهنيست،آندرفنايىكهحقيقىحيات اما .شودمىسپرده

.اسـت آخـرت حيـات تنهـا تزاحم؛وتضادنهوداردوجودآندردلهرهوترسنه
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بـيش كودكانىشوند،مىآنبرقوفريفتة زرقوبندنددنيا مى ىزندگبهدلآناني كه 
).340: همان (گذشته باشدآنهاعمرازدرازساليانچندهرنيستند،

درراالهـى مواهـب ارزش،تعبيراينباخواهدنمىهرگزكه قرآن استبديهى
خواهـد مـى بلكـه كند و زندگي معقول در دنيا را زير سـؤال ببـرد،           نفىجهاناين

به همين دليل در . دلبستگي به دنيا و هدف قرار دادن آن را مورد نكوهش قرار دهد          
: فرمايدآيات ديگر مي

اعلمَوا أنََّما الحْياةُ الدنيْا لعَبِ ولهَو وزيِنةٌَ وتفَاَخرٌُ بينكَمُ وتكَاَثرٌُ فيِ الـْأمَوالِ             

نيد كه زندگي اين جهـان بـازي، سـرگرمي،          ؛ بدا )20: حديد (...والأْوَلاَدِ  

آرايــش، فخرفروشــي بــه يكــديگر و لاف زدن بــه فزونــي داراييهــا و  
.فرزندان است

يعني تفاخر و خودنمايي به وسيلة امكانات دنيا از قبيل ثروت و فرزنـد، ارزشـي                
.هدف نداردفراتر از يك بازي بي
: فرمايددر آيات ديگر مي
اوياةُمْنْالحإلاَِّياالدِلعَبووَلهو ارخرِةَُ للَـدĤْرٌ الـ ذينَ خيَـ أفَـَلا يتَّقـُونَ للَِّـ

ونيـست لهـو وبازيچـه جـز چيزىدنيازندگى؛ و )32: انعام (تعَقلِـُون 

.يابيدنمىعقلبهآيا. استبهترآخرتسراىراپرهيزگاران

ؤتْكِمُ تتََّقوُاوتؤُمْنِوُاإنِْولهَوولعَبِالدنيْاالحْياةُإنَِّما وركمُ يـ لاوأجُـ

ُئلَكْمسوالكَمُيَجهـانى ايـن زنـدگى كـه نيـست اين؛ جز )36: محمد (أم

خـدا كنيـد پرهيزگارىوبياوريدايماناگرو. استبيهودگىوبازيچه
. طلبدنمىرااموالتانشماازوداد،خواهدراپاداشهايتان

إلاَِّالـĤْخرِةَِ فيِالدنيْاالحْياةِمتاعفمَاالĤْخرِةَِمنَِالدنيْاباِلحْياةِرضيتمُأَ... 

راضـى دنيـا زنـدگى بـه اخـروى زنـدگى جاىبه؛ آيا )38: توبه (قلَيل

.نيستهيچ،اندكىجزآخرتمتاعبرابردردنيااينمتاعايد؟شده

والـدنيْا الحْياةِفيِسعيهمضلََّأعَمالا الَّذينَ خسْرينَباِلأَْننُبَئكُمُهلْقلُْ
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ــم ونَهبــس حيــم ــسنِوُنَأنََّه حــنعْاي ــا )104–103: كهــف (ص ؛ بگــو آي

خواهيد شما را از حال كـساني آگـاه كنـيم كـه كارهايـشان از همـه               مي
بين رفـت، در    شان در زندگي دنيا از      زيانبارتر بود؟ آنان كه همة كوشش     

. كنندپنداشتند كه كارهاي خوب ميحالي كه خود مي

 اگر زندگي دنيـا در جهـت زنـدگي          رد كه همة اين آيات اشاره به يك حقيقت دا       
آخرت و توأم با ايمان و پرهيزگاري باشد و منجر به فراموشي زندگي آخرت نگردد،               

امـا اگـر غيـر از       . اندرسارزشمند است، چون انسان را به تكامل و هدفي كه دارد مي           
اين باشد و خود دنيا و امكانات موجود در آن هدف نهايي انسان قرار بگيرد، تـصور                  

شـود،  اي بيش نخواهد بود و رفتاري هم كه براساس ايـن تـصور انجـام مـي      كودكانه
. ممكن است بهترين كار تلقي شود،گرچه به تصور خود آنها. اي بيش نيستبازي

گرايي مدرن  يا با الگوي مصرفِ برخاسته از فرهنگ مصرف       اين نگرش قرآن به دن    
شـود،  كه در آن دنيا و لذتهاي آن به عنوان هدف اصـلي زنـدگي انـسان مطـرح مـي                   

دلبستگي به دنيا و زرق و برق آن در نهايت شدت خود قـرار دارد و ايمـان، تقـوا و                     
گاري نـدارد   شوند، ساز زندگي معنوي در ساية خودنماييها و تفاخرهاي مادي گم مي         

نبستن به دنيا و استفاده از امكانات       و مستلزم آن است كه الگوي مصرف در جهت دل         
.  اصلاح شود،دنيوي براي رسيدن به اهداف معنوي

r . 
�����

 هر آنچه در جهان وجود دارد كه مال و ثروت نيز از جملة              ،هاي اسلامي بر مبناي آموزه  
:تعبيراتي مانند. آنها ذات پروردگار استآنهاست، از آنِ خداوند و مالك حقيقي 

؛ 129 و   109: ؛ آل عمـران   284: بقره(الأْرَضفيِماوالسماواتِفيِماللَِّهِ

الـْأرَض فـِي مـا والـسماواتِ فيِمالهَ،)171 و 132 ـ  131 و 126: نساء

).66: يونس(الأْرَضفىِمنوالسماواتِفىِمنللَِّهِإنَِّألَاَو ؛)255: بقره(

در قرآن مكرر بازگو شده است، بيانگر مالكيت حقيقي خداوند بر كـل هـستي و                
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مالكيـت حقيقـي    . شـود موجودات آن است كه حتي خود انـسان را نيـز شـامل مـي              
رود كـه منـشأ آثـار        از مبـاني اعتقـادي اسـلام بـه شـمار مـي             ،خداوند بر كل هستي   

.دهدي مختلف مؤمنان را تحت تأثير قرار ميشود و فعاليتهاگوناگوني مي
در كنار مالكيت حقيقي، يك نوع مالكيت ديگري نيز براي خداوند مطـرح اسـت               

مالكيت حقوقي خداوند را انديشمندان اسلامي از آيـاتي        . و آن مالكيت حقوقي است    
سـت،  اند كه در آنها مالكيت اموال و دارايي به خداوند نسبت داده شده ا             استفاده كرده 

دفتـر همكـاري   (رود كه مورد آن ثروت باشـد  كار ميزيرا مالكيت حقوقي در جايي به  

:  خداوند در قرآن فرموده است).225: 1371حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي 
 ...ومبردگـاني كـه   (به آنان ... ؛  )33: نور ( ...آتـاكمُ الَّذياللَّهِمالِمنِْآتوُه

و ... ...، از مال خدا كه به شـما داده اسـت بدهيـد              ) شوند خواهند آزاد مي

شـما را   ) خـدا (از آنچـه    ... ؛  )7: حديد ( ...فيهمستخَلْفَينَجعلكَمُممِاأنَفْقِوُا

.... در آن جانشين قرار داده است انفاق كنيد 

منظور از مالكيت خداوند در اين آيات، مالكيت حقـوقي اسـت، چـون مالكيـت                
: شودوت نسبت داده شود، حقوقي ميي به ثروقت

در قرآن آيات ديگري نيز وجود دارد كه در آنها مالكيت ثروت به انـسانها نـسبت     
. شودبه عنوان نمونه، چند آيه بررسي مي. داده شده است

     لـُومعقٌّ مح ِالهِموَالَّذيِنَ فيِ أمروُمِ    ،و ؛ )25–24: معـارج  ( لِّلـسائلِِ والمْحـ

كساني كه در اموال آنان سهمي معين براي سائلان و محرومـان وجـود              

؛ بدانيد كه داراييهـا  )28: انفال (واعلمَواْ أنََّما أمَوالكُمُ وأوَلادَكمُ فتِنْـَةٌ  . دارد

وجاهـِدواْ بـِأمَوالكِمُ    ...  و ...و فرزندان شما وسيلة آزمايش شما هـستند         

بـا مـال و جـان    )... 41: توبـه  ( ... سبيِلِ اللهِّ ذاَلكِمَ خيَرٌ لَّكـُم    وأنَفسُكِمُ فيِ 

. ...خود در راه خدا جهاد كنيد، اين كار براي شما بهتر است

دهـد در قـرآن زيـاد    آياتي از اين دست كه مالكيت اموال را به انسانها نسبت مـي            
. مطرح شده است
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را به خدا نـسبت داد  مالكيت ثروت توان هم اكنون سؤال اين است كه چگونه مي      
اند كه هيچ منافاتي بـين مالكيـت    انديشمندان اسلامي چنين پاسخ دادهو هم به مردم؟  

خداوند و مالكيت انسانها نسبت به اموال وجود ندارد، زيرا مالكيت انـسان در طـول                
مالكيت خـصوصي انـسانها، تخـصيص در مقابـل          «به تعبير ديگر،    . مالكيت خداست 

طـرف مالكيـت خـدا      اي ديگر است نه تخصيص در مقابـل خـدا؛ ولـي از آن             انسانه
كس تخصيص در مقابل هر موجود ديگري غير از خداست، چون در مقابل خدا هيچ             

مالكيت ندارد حتي مالكيت اعتباري؛ يعني در مرتبة مالكيت خدا، هيچ مالكي غيـر از               
 از مرتبـة مالكيـت خـدا    تـر او وجود ندارد و بحث مالكيت انسانها در مراتـب پـايين         

 بـه عنـوان مثـال،       ).226–225: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همـان      (» شودمطرح مي 
گوييم حسن مالك اين زمين است، معنايش اين است كه حسين، تقي، نقـي       وقتي مي 

شود خدا مالك اين زمـين اسـت، معنـايش          ولي وقتي گفته مي   . مالك آن نيست  ... و  
 بله، در مرتبة بعدي اسـت      . كسي مالك آن نيست حتي حسن      اين است كه ديگر هيچ    

. كه خداوند به حسن اجازه داده كه از طريق اسباب مشروع اين زمين را تملـك كنـد         
. تر از مالكيت خدا و در طول مالكيت پروردگار استاين مالكيت در مرتبة پايين

ر راههـاي كـسب   يكي محدوديت د: اين مفهوم قرآني از مالكيت، دو الزام مهم دارد    
ديگري محدوديت در تصرف آن، زيرا با توجه به اينكه امـوال امـانتي اسـت از                 . ثروت

گـذار باشـد و از      جانب خداوند نزد انسان، مالك شدن اين امانت بايد با اجـازة امانـت             
طريق راههايي كه او مجاز دانسته باشد و همچنين تصرف در اين امانت نيـز منـوط بـه           

: فرمايدقرآن مي. اي كه او مجاز شمرده باشدو در محدودهگذار اجازة امانت
تَــأكْلُوُالاوُــوالكَمَأمُــنكَمي؛ امــوال)29: ؛ نــسا188: بقــره ( ...باِلبْاطِــلب

.... مخوريدناشايستبهرايكديگر

طريـق غيـر ازديگـران امـوال درتـصرف گونـه هـر وداردعموميتآيهمفهوم
هـدف كـه معاملاتىهمچنين تمام واستالهىنهىاينمشمول،ناحقبهوصحيح

اسـت  آيـه ايـن مـشمول ،نداردعقلايىاساسوپايهوكندنمىتعقيبراصحيحى
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).168/ 1: 1382بابايي، برگزيده تفسير نمونه (
.در مورد محدوديت ميزان مصرف نيز آياتي در قرآن وجود دارد

ــ...  ). 31: اعــراف (سرفِوُاْ إنَِّــه لاَ يحِــب المْــسرفِيِنَوكلُُــواْ واشْــربَواْ ولاَ تُ

كننـدگان را   بخوريد و بياشاميد ولـي اسـراف نكنيـد كـه خـدا اسـراف              

؛ از  )81: طـه  ( ...كلُوُا منِ طيَباتِ ما رزقنْاَكمُ ولاَ تطَغْوَا فيِهِ       . دوست ندارد 

لـب روزي و    ط(ايـم بخوريـد و در       روزيهاي پـاكيزه كـه بـه شـما داده         

لالاًَ  .... روي نكنيد   آن زياده ) مصرف يا أيَها النَّاس كلُوُاْ ممِا فيِ الأرَضِ حـ

؛ اي مـردم از آنچـه در        )168: بقـره  () ...طيَباً ولاَ تتََّبعِواْ خطُوُاتِ الشَّيطاَنِ    

.... زمين حلال و پاكيزه است بخوريد و پا جاي پاي شـيطان نگذاريـد                

: مائـده  (اْ ممِا رزقكَمُ اللهّ حلالاًَ طيَباً واتَّقوُاْ اللهّ الَّذيِ أنَتمُ بهِِ مؤمْنِوُنَ           وكلُوُ

؛ از روزي پاك و حلالي كه خدا به شما داده بخوريـد و از خـدايي        )88
. كه به او ايمان داريد پروا داشته باشيد

دهنـد كـه در      است، نشان مـي    اين آيات و امثال آنها كه در قرآن بارها تكرار شده          
مصرف اموال محدوديتهايي وجود دارد كه از جملة آنها اعتدال در مصرف و اسـراف          

. نكردن است
بنابراين، براساس بيـنش اسـلامي، مالكيـت ثـروت در اختيـار خداونـد اسـت و                  

يـا بـه تعبيـر ديگـر،        . مالكيت انسانها در طول مالكيت خدا و منوط به اجازة اوسـت           
 مالـك  روت به صورت امانت در اختيار انسانها قرار داده شده است و انسان  دارايي وث 

مالكيـت  «ايـن مفهـوم از امانـت نـه تنهـا          . اصلي آنها نيست، بلكه امانتـدار آنهاسـت       
كند، بلكه آثار مهمي را دربـردارد كـه تفـاوت اساسـي بـين               را انكار نمي  » خصوصي

:آورداي ديگر را پديد ميمفهوم مالكيت خصوصي منابع در اسلام و در نظامه
.)29: بقـره (منابع براي منفعت همگاني است و تنها براي عدة معدودي نيـست             . 1

پس لازم است از اين منابع عادلانه براي تحقق رفاه عمومي استفاده شـود نـه تعـداد                  
اي عـده . كنـد گرايي دقيقاً در جهت عكس اين قضيه عمل مي        مصرف. اندكي از مردم  
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شوند و آناني كـه تمكـن مـالي ندارنـد در     لي دارند در مصرف غرق مي كه توانايي ما  
.مانندحسرت باقي مي

 به منابع به صورت شرعي يعني در چارچوب آنچه در قرآن و سـنت          يدسترس. 2
مشخص شده، بر هر انساني واجب شده است و تـصرفي كـه بـرخلاف ايـن روش                  

در حالي اسـت كـه در الگـوي         اين  . باشد، مخالف با شرايط امانت و امانتداري است       
گرايي، با استفاده از ابزارها و شگردهاي تبليغاتي با ذهن و روان مـردم بـازي                مصرف

نمايد تا از اين طريق منـابع       شود و آنان را به نحوي مجبور به خريد و مصرف مي           مي
.هاي توليدي واريز شودهاي آنها به جيب صاحبان صنايع و بنگاهو سرمايه

عي كه به طور شرعي به دست آمده، لازم است تصرف در آنها مطابق              حتي مناب . 3
روي در يكي از شرايط امانتـداري رعايـت اعتـدال و ميانـه           . با شرايط امانتداري باشد   

مصرف اموال نبايد به حد اسراف، طغيان، خروج از دايـرة تقـوا و بـه                . مصرف است 
جه به رفاه ديگران است كـه       يكي ديگر از اين شرايط، تو     . مرز پيروي از شيطان برسد    

: معـارج ( به رفاه ديگران نيز توجه داشـته باشـد       ،اشفرد علاوه بر رفاه خود و خانواده      

 پس شايسته نيست انساني امين خوانده شود، اگـر خـودبين باشـد و فقـط                 )25 و   24
گـرا اهميـت   گرايانه، آنچه براي فرد مصرفدر الگوي مصرف. براي رفاه خود بكوشد   

 به درآمد بيشتر و به دنبال آن مصرف بيـشتر اسـت و توجـه بـه رفـاه            يرسدارد، دست 
.  سازگاري ندارد،گراييديگران با منطق مصرف

هيچ كس به نابودي و از بين بردن منابعي كه خداوند به انـسان ارزانـي داشـته                  . 4
دانـد كـه خداونـد آن را    قرآن كريم اين امر را فساد در زمين مـي         . است، مجاز نيست  

. ت ندارددوس
لَّىإذِاوَعىتوضِفيِسَالأْرِفسْدِفيهاليوِلكهرثَْيْالحلَوالنَّسولااللَّه

ِحبوكنـد فسادزميندربازگردد،تونزداز؛ چون )205: بقره (الفْسَادي

. ندارددوسترافسادخداوسازد،نابودرادامهاوكشتزارها

ابودي كشتزارها و دامها كه از منابع اقتصادي هـستند، فـساد خوانـده    در اين آيه، ن   
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گرايي نوع ديگري از نـابودي       از آنجا كه مصرف    ).317–316: چپرا، همان (شده است   
.رود، از مصاديق آشكار فساد خواهد بودمنابع به شمار مي

مفهـوم از   در مجموع، نگاه اسلام به مالكيت داراييها و همچنين الزاماتي كـه ايـن               
گرايانه به معناي مـدرن آن سـازگاري نـدارد و           مالكيت در پي دارد، با الگوي مصرف      

گيـرد كـه از دايـرة محـدوديت در تملـك و             گرا در زمرة كساني قرار مي     فرد مصرف 
. تصرف اموال خارج شده و پا جاي پاي شيطان گذاشته است

s . ,6�^

كند تا فرد   ن به كمال و سعادت نگاه مي      اسلام به مال به عنوان يكي از ابزارهاي رسيد        
. بتواند با استفاده از داراييهاي خود مراتب ترقي به سوي كمال مطلوب را طـي نمايـد   

بخـشيدن و   شود كه هدف از كسب ثـروت و درآمـد، قـوام           از آيات قرآن استفاده مي    
:  دادن به زندگي استسامان

؛ امـوال   )5: نـساء ( ... تيِ جعلَ اللهّ لكَمُ قيِامـاً     ولاَ تؤُتْوُاْ السفهَاء أمَوالكَمُ الَّ    

خود را كه خداوند سبب برپايي زندگي شما قرار داده است، بـه دسـت          
.... سفيهان ندهيد 

قـوام دهـد ثـروت و دارايـي   استفاده شده كه نـشان مـي   » قيام«در اين آيه از واژه      
مكـارم  (زنـدگي كننـد     نـد تواننمـى آنبدونوانسانهاستاجتماعيفردي و زندگى

).270/ 3: شيرازي، همان
: فرمايددر آيه ديگر مي

أنَفْقَوُاإذِاالَّذينَوَرفِوُالمسيوَقتْرُوُالمينَكانَويب فرقـان  (قوَامـاً ذلـِك :

كننـد و نـه خـست       ؛ آناني كه هنگام خرج كـردن نـه اسـراف مـي            )67
. بخشندخويش قوام ميروي به زندگي ورزند و با ميانهمي

. در اين آيه نيز ثروت به عنوان قوام و برپا دارندة زندگي معرفي شده است
ترين آنها كه هدف اول نيز به نحوي در جهت اين هـدف             دومين هدف و اساسي   
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: فرمايدقرآن مي. اصلي قرار دارد، خوشبختي معنوي است
تغَِوفيماابآتاكاللَّهارخرَِالدĤْةَاللاوْتنَسكنيْا مـِنَ نصَيبالـدسنِْ و أحَـ

سنَ كمَا ه أحَـ ك اللَّـ غِ لاوإلِيَـ ه إنَِّالـْأرَضِ فـِي الفْـَساد تبَـ يحـِب لااللَّـ

؛ با اين نعمتي كـه خداونـد بـه تـو داده اسـت،               )77: قصص (المْفسْدِين

ز فراموش مكـن و     سراي آخرت را به دست آر و بهرة خود را از دنيا ني            
كـن و  ) انفاق(گونه كه خدا به تو احسان كرده است تو نيز احسان  همان

.دنبال فساد در زمين مباش كه خدا تبهكاران را دوست ندارد

بينيم كه در اسلام از يك طرف به كار و تلاش براي كسب مـال      به همين دليل مي   
: خوانيمدر قرآن كريم مي. و روزي حلال تأكيد شده است

هِ فـَضلِْ منِْابتغَوُاوالأْرَضِفيِفاَنتْشَرِوُاالصلاةُقضُيِتِفإَذِا اذكْـُروُا واللَّـ

كثَيراًاللَّهُلَّكمَونلعِنمـاز جمعـه   (هنگامي كـه نمـاز      ). 10: جمعه (تفُلْح (

گزارده شد، در زمين پراكنده شويد و از فضل خداوند بجوييـد و خـدا               
. د شايد رستگار شويدرا زياد ياد كني

داشتن مال و زياده از حد خـرج كـردن آن مـورد    از سوي ديگر، انباشت مال، نگه    
مذمت و نكوهش قرار گرفته است و به انفاق و بخشش آن بـه مـستمندان سـفارش                  

: اندوزي را به شدت مذمت كرده استكه قرآن كريم مالچنان. شده است
ا              المُزةٍَهمزةٍَلكِلُِّويلٌ سب أنََّ مالـَه أخَلْـَده كلََّـ دده يحـ لَّذيِ جمع مالاً وعـ

جو، آنكـه  كنندة عيب؛ واي بر هر غيبت)4 ـ  1: همزه (ليَنبذنََّ فيِ الحْطمَةِ

كنـد كـه   شـمارد، گمـان مـي     درپي آن را مـي    مالي گردآورده است و پي    
كـه او را در دوزخ      سـازد، نـه چنـين نيـست، بل        مالش او را جاودانه مي    

. خواهد انداخت

: كنددر مورد انفاق هم قرآن به طور صريح دعوت به انفاق مي
نْ فمَنِكْمُاللَّهِسبيلِفيلتِنُفْقِوُاتدُعونَهؤلاُءِأنَتْمُها نْ ويبخـَلُ مـ يبخـَلْ مـ

ستبَدلِْ تتَوَلَّواإنِْوالفْقُرَاءتمُأنَْوالغْنَيِاللَّهونفَسْهِِعنْيبخلَُفإَنَِّما قوَمـاً يـ
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ُركَمَغيُكوُنوُالاثمثالكَمُيَدعـوت راشماكهباشيد؛ آگاه )38: محمد (أم

هـر وورزنـد مـى بخلشماازبعضى. كنيدانفاقخداراهدرتاكنندمى
نيـاز ىب ـخدازيرا. استورزيدهبخلخودحقدرورزد،بخلكهكس
ديگـر مردمـى شماجاىبهبرتابيد،روىاگرو. نيازمندانيدشماواست

. نباشندشماهمسانهرگزكهآرد

: فرمايددر آية ديگر مي
 ...كنْزِوُنَالَّذينَويبالذَّهالفْضَِّةَونفْقِوُنهَالاوبيلِ فيي هِ سـ شِّرهْم اللَّـ فبَـ

درواندوزنـد مـى سـيم وزركهراكسانىو... ؛  )34: توبه (ألَيمبعِذابٍ

. دهبشارتدردآورعذابىبهكنند،نمىانفاقشخداراه

كننـدة انـسان از      مـشغول  ).15: تغابن(از جانب سوم، مال به عنوان وسيلة آزمايش         
 انسان را بـه خـدا نزديـك          تا  و چيزي كه به تنهايي كافي نيست       ).9: منافقون(ياد خدا   

.  معرفي شده است).37: اءسب(كند 
رسـاند كـه ثـروت اگـر در مـسير درسـت خـود        جمع همة اينها اين نتيجه را مي    

رساند و اگر در راههاي انحرافي مصرف شـود،         مصرف شود، انسان را به سعادت مي      
 تـأمين هزينـة زنـدگي خـود و     ،مـسير درسـت مـال   . شودموجب گمراهي انسان مي 

در قدم اول و انفاق مازاد اموال بـه مـستمندان در          ) امقو(خانواده و همچنين رفاه آنان      
روي در مصرف اموال و همچنين انفاق       اما مصرف نادرست و زياده    . مرحلة بعد است  

نكردن آنها به مستمندان، همان استفادة نادرست از امـوال اسـت كـه نـه تنهـا سـبب                   
 و از آزمـايش     كنـد شود، بلكه او را از ياد خـدا غافـل مـي           نزديكي انسان به خدا نمي    

توان نتيجه گرفت كه نگاه ابزاري قرآن بـه ثـروت،           از اينجا مي  . آيدسربلند بيرون نمي  
كنـد كـه در آن      انسان را به سمت پيروي از الگوي مـصرفي مشخـصي دعـوت مـي              

رويـه، چـه    نداشتن الگوي صحيح و مصرف بي     . سعادت اخروي انسان تضمين شود    
ان آنها، نوعي انحـراف در اسـتفاده از امـوال           به لحاظ نوع كالاهاي مصرفي و چه ميز       
.كنداست كه هدف مورد نظر را تأمين نمي
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برخي از آيات قرآن اشاره به ممنوعيـت وجـود كالاهـاي خـاص در سـبد مـصرفي                   
گـروه اول را    . انسانها دارد و برخي از آيات، به تعيين ميزان مـصرف پرداختـه اسـت              

تركيـب و شـكل     «ني اختصاصي عنصر اول الگوي مصرف يعني        توان به عنوان مبا   مي
در نظر گرفت و گروه دوم از آيات را به عنوان مبـاني مخـتص عنـصر دوم                  » مصرف

. باشد، به شمار آورد» سطح مصرف«الگوي مصرف كه 

m . `�k� .�=��

در قرآن كريم گروهي از كالاها به عنوان كالاهاي حرام معرفي شده و وجود آنهـا در                 
:اند ازاين كالاها عبارت. بد مصرفي ممنوع شده استس

mtm .�u� @��L�=

گونـه كالاهـا در     مـصرف ايـن   . برخي از كالاها براي بدن و سلامتي انسان ضرر دارد         
: فرمايدقرآن مي. اسلام تحريم شده است

 ...تلُقْوُالاو ُديكم بـه راخويـشتن و...؛  )195: بقـره (التَّهلكُـَة   إلِـَى بأِيَـ

. ميندازيدهلاكتبهخويشدست

جهـاد بـراى انفـاق، تـرك مـورد در» التَّهلكُةَِإلِىَبأِيَديِكمُتلُقْوُالاو«گرچه جمله   

نيـز راديگـرى زيادمواردكهدارداىگستردهووسيعمفهومولىشده،وارداسلامى
نظـر ازچـه  (نـاك خطرهـاى جادهازنداردحقانساناينكهجملهازشود،مىشامل
كـه غـذايى را  يابگذرد،لازمبينيهاىپيشبدون) آنغيرياىجوعواملچهوناامنى

 بنـابراين،   ).36/ 2: مكارم شيرازي، همـان   (كند  تناولاستسمبهآلودهقوىاحتمالبه
.شودعموميت آيه شامل مصرف هر نوع كالاي مضر ديگر نيز مي
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سـنت طبـق كـه گوشت مردار، خون، گوشـت خـوك، گوشـت حيوانـاتى          در قرآن   
باشـند، شـده خفهكهحيواناتىذبح شود، خدانامغيربهاصولاًوبتهابه نام جاهليت

وشـكنجه بـا كـه انـسان، حيوانـاتى   به وسيلة ياودامبه وسيلة ياوخودبه خودى 
ازشـدن پـرت اثـر بركهاتىحيواندنيا بروند، ازبيمارىبهياوبسپارندجانضرب
بـه  كـه باشند، حيواناتى حيوان ديگر مرده  شاخضرببهكهبميرند، حيواناتى بلندى
ذبـح بتـان آستانبرچههركنند،ذبحشآنكهمگرشوندكشتهدرندگانحملةوسيلة
).3: مائده(شود، حرام شده است قسمتقمارتيرهاىوسيلةبهآنچهوشود

. اسـت اعتـدالى كـاملاً روشيـك الگوي مصرف گوشتها،  دموردراسلامروش
ازكـه جاهليـت زمـان مـردم اسلام در مورد مصرف گوشت نه از الگـوي مـصرفي          

خوردند، پيروي كرده، نـه از الگـوي        مىآنامثالوخونومرداروسوسمارگوشت
پوشـى چشمكرمهاوخرچنگگوشتخوردنازحتىكهامروزغربيهاىازبسيارى

گوشـت بلكـه داننـد، مىممنوعراگوشتخوردنمطلقاًكهاز هندوها نهوكنندنمى
روىوكـرده حـلال تنفـر نباشـند   مـورد وبـوده پـاك تغذيةداراىكهحيواناتى را 

شـرايطى گوشـتها ازاسـتفاده بـراى وكشيدهبطلانخطتفريطىوافراطىروشهاى
:اند ازكه عبارتاستداشتهمقرر
خـوار علـف حيوانـات ازبايـد شـود مـى استفادهآنهاگوشتازكهحيواناتى. 1

آلـوده ومـردار گوشـتهاى خـوردن اثربرخوارگوشتحيواناتگوشتزيراباشند،
ازمعمـولاً كهخوارعلفچهارپايانخلافبه.هاستبيمارىانواعمايةوناسالمغالباً

.كنندمياستفادهپاكوسالمغذاهاى
.نباشندتنفرموردبايدشودمياستفادهگوشتشانازكهحيواناتى. 2
.نكنندتوليدانسانروحياجسمبراىزيانى.3
ازچون،آنهامانندوشوندميقربانىپرستىبتوشركمسيردركهحيواناتى.4
.اندشدهتحريماند،ناپاكمعنوىنظر
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كـدام هركهشدهردواحيواناتذبحطرزبراىاسلامدردستورهاسلسلهيك.5
).262-261/ 4: مكارم شيرازي، همان(است اخلاقىيابهداشتىاثرداراى
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يكي از ديگر از كالاهايي كه نبايد در سبد مصرفي مسلمان وجود داشته باشد، شراب               
: شراب به شدت در قرآن تحريم شده است. است

س الـْأزَلام والأْنَصْابوالمْيسرُِومرُالخَْإنَِّماآمنوُاالَّذينَأيَهايا مـِنْ رجِـ

ايمـان كـه كـسانى ؛ اى )90: مائده (تفُلْحِونلعَلَّكمُفاَجتنَبِوهالشَّيطانِعملِ

كـار وپليـدى ،تيرهـا بـا گروبنـدى وبتهـا وقمـار وشرابايد،آورده
. شويدرستگارتاكنيداجتنابآنازاست،شيطان

در آيات ديگر شراب ماية عداوت و دشمني و مضارش بيشتر از منافعش دانـسته               
).219: ؛ بقره91: مائده(شده است 

�<�0�

از مجموع آياتي كه دربارة حرمت مصرف انواع كالاهاي مضر، گروهي از گوشـتها و               
آيـد كـه   نوشيدنيهايي مانند شراب در قرآن مطرح شده است، اين نتيجه به دست مـي         

 كالاها نبايد در سبد مصرفي انسان مسلمان وجود داشته باشد و الگـوي مـصرفي               اين
گرچه كالاهاي ممنوع بـيش از آن چيـزي         . تابد كالاها را برنمي   گونهاسلام وجود اين  

است كه در اينجا مطرح شد، اما به اين دليل كه اين مقاله صرفاً قرآني است، تنهـا بـه                 
. شودتقيم از قرآن استفاده ميمواردي پرداخته شد كه به طور مس

n . `�k� v-?

كنـد كـه   گروهي از آيات قرآن، به كميت و مقدار مصرف اشاره دارد و مشخص مـي         
آيـات تحـت   ايـن  . چه سطحي از مصرف در الگوي صحيح مصرف قابل قبول است    

:شودچند عنوان بررسي مي
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از اصـل  . ميان مؤمنـان حـاكم اسـت      هاي اسلامي، رابطة اخوت و برادري       طبق آموزه 
ن همة انـسانها حـاكم اسـت، زيـرا همـه،           آمد كه يك رابطة برادري بي     جانشيني برمي 

قرآن كريم، خبـر از  . اندجانشينان خداوند در زمين هستند و همه در منابع زمين سهيم 
: دهدپيوند ويژة برادري ميان مؤمنان مي

ه اتَّقـُوا وأخَـَويكمُ بينَلحِوافأَصَإخِوْةٌالمْؤمْنِوُنَإنَِّما ون لعَلَّكـُم اللَّـ ترُحْمـ

بيفكنيـد آشتىبرادرانتانميان. اندبرادرانمؤمنانآينه؛ هر )10: حجرات(
. آردرحمتشمابركهباشدبترسيد،خداازو

گرچه اين رابطة ناگسستني برادري در تمام بخشهاي زندگي جاري است و تمـام          
دهندة اخوت باشد، اما در مورد رفتارهـاي اقتـصادي بـه            ارهاي طرفيني بايد نشان   رفت

. ويژه قـسمت معيـشت و تـأمين زنـدگي، نمـود بيـشتري در روايـات يافتـه اسـت                    
آن كس كه سير بخورد و برادرش گرسنه باشد، به خدا ايمان            «: فرمايد مي |پيامبر
 ـ        . ندارد طبرسـي،  (» ي بـرادرش برهنـه    همچنين ايمان ندارد كسي كه پوشيده باشـد ول

شـود مـؤمن سـير باشـد و         نمي«: فرمايد مي × امام علي  ).134: 1412مكارم الاخلاق   
× امــام صــادق).415: 1366غــرر الحكــم و درر الكلــم : آمــدي(» بــرادرش گرســنه

حق مسلمان بر برادر مسلمانش ايـن اسـت         . مسلمان برادر مسلمان است   «: فرمايدمي
شد سير نخورد و اگر برادرش تشنه است سـيراب نـشود و             كه اگر برادرش گرسنه با    

پس حق مسلمان بر برادر مسلمان      . نپوشد) زيادي(هرگاه برادرش لباس ندارد، لباس      
).221/ 71: 1404مجلسي، بحار الانوار (»  چه حق بزرگي است،خود

. بدين ترتيب، مؤمن بايد در هنگام مصرف، به برادران مؤمنش توجه داشته باشـد             
هـاي زنـدگي    شوند كه در قسمتهايي از تأمين هزينـه       كساني پيرامون او يافت مي    اگر  

دچار مشكل هستند، بايد مصرف خود را در جهت كمك به آنـان كنتـرل و محـدود                  
اي در مصرف غرق باشند و براساس مـد، هـر روز لبـاس، اتومبيـل،        اينكه عده . سازد

 از ،در اطراف و همسايگي آنـان    اي  عوض كنند ولي عده   ... دكوراسيون منزل، خانه و     
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تأمين نيازهاي اولية زندگي عاجز باشند، هيچ تناسبي بـا بـرادري و اخـوت اسـلامي                 
توان نتيجه گرفت كه مسلمان بايد در چـارچوب رابطـة بـرادري و          از اينجا مي  . ندارد

كمك به برادران فرودست خود از ميزان مصرف خود بكاهد و الگوي مصرف خـود               
.پذير تنظيم نمايددگي به قشرهاي آسيبرا در جهت رسي
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قرآن كريم خطاب بـه مـسلمانان       . روي است يكي از ويژگيهاي اسلام، اعتدال و ميانه      
: فرمايدمي

وِكذَلكُلنْاكمعةًجُطا  أمسو معتـدل امتراشماما؛ و )143: بقره (...و

.... داديمرو قرارميانه

بـرخلاف  . ها از جملـه اقتـصاد اسـلامي حـاكم اسـت           ي در تمام زمينه   رواين ميانه 
داري كه در آن منافع جامعه فداي منافع فرد و اقتـصاد سوسياليـستي كـه                اقتصاد سرمايه 

شود، نظام اقتصادي اسلام هـم بـه منـافع فـرد توجـه              منافع فرد قرباني منافع جامعه مي     
هاي اقتصادي مانند ديگـر     لام در زمينه  راهبردهاي اس . نموده است و هم به منافع جامعه      

. شـود اي است كه ضمن تأمين منافع فرد، منافع جامعـه نيـز تـأمين مـي    ها به گونه  زمينه
اسميت، امر موهومي نيـست كـه تنهـا         » دست نامرئي «راهبردهاي اقتصادي اسلام مانند     

امـور   بلكـه  ).69: چپرا، همـان ( مطرح شود »سود شخصي «براي تقدس بخشيدن به ايدة      
.كند�ِ است كه رفتار فرد را در جهت تأمين منافع جامعه هدايت ميواقعي

اسـلام نـه طرفـدار      . روي در رفتار اقتـصادي اسـت      يكي از اين راهبردها، ميانه    
روي در گيري از دنيا و سختگيري در زندگي دنيايي است و نه موافق با زيـاده           كناره

مندي از امكانات   شويق مردم به بهره   زندگي دنيايي و پرستش ماديات، بلكه ضمن ت       
قـرآن  . كنـد رويه و افتادن در دام اسراف منـع مـي  بيدنيا و رفاهيات آن، از مصرف     

: فرمايدكريم مي
أنَفْقَوُاإذِاالَّذينَوَرفِوُالمسيوَقتْرُوُالمينَكانَويب فرقـان  (قوَامـاً ذلـِك :
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نـه ،كننـد مـصرف بخواهنـد چونكهآن است مؤمنانعلامت؛ از )67
رااعتـدال حـد ورزند، بلكـه  ميبخلنهكنند و ميروىزيادهواسراف
. نمايندميرعايت

: خوانيمدر آية ديگر مي
لْلاوعَتجكدغلْوُلةًَيإلِىمِنقُكعطهْالاوسَطِكلَُّتبسْالب د ملوُمـاً فتَقَعْـ

؛ نه هرگز دست خود محكم بسته دار و نه بـسيار            )29: اسراء ()محسوراً

. رساندتو را به نكوهش و حسرت مي) كه هر كدام(باز و گشاده دار 

روي و آورد و هـم زيـاده   حسرت و ملامت به دنبـال مـي     ،هم خست و سختگيري   
بهترين راه، حالت اعتدال و تـوازن اسـت، همـان چيـزي كـه اقتـصاد             . رويهمصرف بي 
از آن نـام بـرده اسـت        » اعتـدال طلايـي   «و يا آنچه ارسطو تحت عنـوان        شود  ناميده مي 

).138: 1375سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي (
: نويسدشهيد مطهري مي

ناشـى جهـت اينوگيردمىپيشرامعتدلووسطروشهموارهاسلام
بـه تفريطـى وافراطـى روشدو.اسـت اسـلام بـودن جانبههمهجنبةاز

دركرااقتــصادىبنيـة سـلامت ارزشاساسـاً يكــى. خـورد مـى چـشم 
فـرد بـراى فقركهطورهمينكندمىخيالواستفقرطرفداروكندنمى
معنـا يـك بـه همفردبراىاولاً. نيستعيبهمجامعهبراىنيستعيب
و. اسـت عيـب اجتمـاع براىنباشدعيبفردبراىهماگرواستعيب

فرامـوش راچيـز همـه ديگـر ،استبردهپىاقتصادارزشبهكهديگرى
كـه چيـزى هـر واسـت بشرتمايلاتدرآمد،منبعاستمعتقدوكندمى

بـود درآورپـول ومـردم درآنخريـد بهميلوداشتوجودتقاضايش
عرضـة اينكـه ولواستعرضهجوازتامةعلتتقاضاداشت؛عرضهبايد
اسـباب وبادبـادك ،بيمـارى جامعـة . باشـد جامعهمضعفياهلكممواد
كـه داردچيـزى اشـتهاى كـه مريـضى ماننـد دارد،تجملىلوازموبازى

بيمـار ماننـد دارد،اتومبيـل ،ديگـرى بيمـار جامعـة . اسـت مـضر برايش
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آنصـاحب وداردآبتقاضاىكهاسهالوقىبهمبتلاطفليامستسقى
دهـد مىآبمرتبشودمىدادهپولآباينمقابلدراينكهدليلبهفقط

وجـود بـه كـاذب تقاضاىاينكهبالاتر. كندمىپرپولازراخودجيبو
وآوردمـى وجـود بـه هنگفـت درآمـد راهوسـازد مىهروئينآورد؛مى

انـدازه بـه مبـتلا نفـر دههراز: گويدمىدلاّلبهسازد؛مىهروئينىمرتب
،يـك بـه   ده،كـردى فـروش هرچهازخودت،صشخبهمتعلقنفريك
).406/ 20: مطهري، مجموعه آثار(خودت مال

روي و اعتدال در همـة رفتارهـاي انـساني از جملـه             بنابراين، اسلام طرفدار ميانه   
دهد كه الگوي مصرف بايد برمبناي اعتدال شـكل بگيـرد           اين نشان مي  . مصرف است 

. تفريط نهنه افراط و
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هايي است كـه اسـلام در زمينـه رفتارهـاي      سب مصرف با درآمد يكي از توصيه      تنا
در مـورد نفقـة زن      . هاي واجب ماننـد نفقـه زن دارد       مصرفي و تأمين برخي هزينه    

: فرمايدقرآن مي
ه آتـاه ممِافلَيْنفْقِْرزِقهُعليَهِقدُرِمنْوسعتهِِمنِْسعةٍذوُليِنفْقِْ ف لااللَّـ يكلَِّـ

لُآتاهاماإلاَِّنفَسْاًاللَّهعجيساللَّهدعرٍبسراعسازمالـدارى ؛ هر )7: طلاق(�ً  ي

دادهاوبـه خداچههرازباشد،دستتنگكهكسىودهد،نفقهخودمال
اسـت دادهاوبـه كـه اندازهآنبهمگرراكسىهيچخدا. دهدنفقهاست

. آوردپيشآسانى،سختىازپسخداكهزود استوسازد،نمىمكلف

 پرسيد كه اگر كسي لباسهاي زيادي داشـته باشـد و از    ×شخصي از امام صادق   
آيـد؟ ه كند، آيـا اسـراف بـه حـساب مـي           آنها براي زيبايي خود و دوام لباسها استفاد       

» سـعتهِِ مِـنْ سـعةٍ ذوُليِنفْقِْ«پس به آية شريفة     » .نه اين اسراف نيست   «: حضرت فرمود 

).244/ 3: 1408محدث نوري، مستدرك الوسائل (استشهاد فرمود 

: فرمايد مي×امام سجاد
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كم خرج كـردن بـه هنگـام تنگدسـتي و بيـشتر             : از اخلاق مؤمن است   
). 282: 1404حراني، تحف العقول (خرج كردن به وقت توانگري 

كيف مصرف او نقش بـسزايي      كننده در تعيين كم و      بنابراين، توانايي مالي مصرف   
.دارد و سطح مصرف بايد متناسب با توانايي مالي شخص باشد
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قرآن به شدت خواهان استقلال مسلمانان و جوامع اسلامي از كفار و غيـر مـسلمانان         
. پذيرداي را از جانب كفار بر مسلمانان نميگونه سلطهاست و هيچ

 ...لَلنَْوعجيلىَللِكْافرِينَاللَّهؤمْنِينَعْبيلاالم؛ و خداونـد    )141: نساء(�ً  س

. هرگز چنين قرار نداده است كه مؤمنان زير سلطة كافران باشد

با توجه به اينكه يكي از راههاي سلطة كفار بر مسلمانان سلطة اقتصادي اسـت و                
سلامي تبديل شـده،    اين امر در شرايط حاضر به مشكل جديِ بسياري از كشورهاي ا           

توان نتيجه گرفت كه اين مورد از مصاديق بارز و بسيار روشن آية شريفه به شمار                مي
هاي ديگر از جمله سلطة سياسي نيـز        رود، زيرا همين سلطة اقتصادي باعث سلطه      مي

.شده است
:نويسدشهيد مطهري مي

نداشـته نفـوذ وتـسلط مـسلمان درمـسلمان غيـر كهخواهدمىاسلام
اقتـصاد درمـسلمان ملـت كـه اسـت ميـسر هنگـامى هدفاين. اشدب

وگرنـه نباشـد، درازمـسلمان غيـر طـرف بـه دسـتش ونباشدنيازمند
كـار دربردگـى اسمآنكهولوبردگىواسارتبااستملازمنيازمندى

درازديگـر ملـت طـرف بـه دستشاقتصادلحاظازكهملتىهر. نباشد
معمـولى ديپلماسـى تعارفهـاى بـه اعتبارىواوستبردةواسيرباشد،
داشـته اقتـصادى جهـش كـه اسـت مستقلملتى «:نهروقولبه. نيست
). 405/ 20: مطهري، همان (»باشد

هـا و عوامـل آن نيـز        بديهي است وقتي عملي مورد منع اسلام قرار گرفت، ريشه         
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 مصرف در   روي در از آنجا كه الگوي مصرف نادرست و زياده       . كندممنوعيت پيدا مي  
صورتي كه كشور از توان توليدي مناسبي برخوردار نباشد، موجـب نيـاز بـه واردات               

ي  مراودات تجاري به ابـزار     ،ياي امروز شود و با توجه به اينكه در دن       كالا از خارج مي   
 آن از لـوازم     براي پيشبرد اهداف سياسي تبديل شده است، پيـدايش سـلطه و تـداوم             

هد بود؛ امري كـه اسـتقلال اقتـصادي كـشور را بـه خطـر        ناپذير واردات خوا  اجتناب
بنابراين، براي دستيابي به استقلال مورد نظر قرآن، اصلاح الگـوي مـصرف             . اندازدمي

.رسدو تنظيم آن متناسب با توان و شرايط اقتصادي داخل كشور ضروري به نظر مي

ntr .`��?�

راغـب  (»دهـد ان انجـام مـي    تجاوز از حد در هركاري است كه انس       «اسراف به معناي    

 اسراف يكـي از موضـوعاتي اسـت كـه در           ).407: 1416اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن     
بـه آن   قـرآن درمـورد بيستازبيشقرآن مورد اهتمام جدي قرار گرفته است و در        

: فرمايدترين آيه ميخداوند در معروف. استشدهنكوهشآنازواشاره
فقَوُاأنَْإذِاالَّذينَوَرفِوُالمسيوَقتْرُوُالمينَكانَويب فرقـان (�ً  قوَامـا ذلـِك :

نـه خـست   وكننـد مـى اسـراف كـردن نـه   هنگام خرج كهآنان؛ و )67
. گيرندمىرااعتدالراهدو،اينميانبلكهورزند،مى

: فرمايد در تفسير اين آيه مي|پيامبر
 اسراف كرده است و هر كـس از         هر كس در غير مورد لازم خرج كند،       

طبرسـي،  (خرج كردن در جاي لازم اجتناب كند، خست ورزيده است           
). 280/ 7: 1372مجمع البيان في تفسير القرآن 

اگر از حـد بـالاي آن تجـاوز كنـد       . مصرف يك حد بالايي دارد و يك حد پايين        
.اسراف و اگر كمتر از حد پايين باشد، اقتار و سختگيري است

 مـصاديق متفـاوتي     امري نسبي است و بسته بـه جوامـع، افـراد و زمـان،             اسراف  
همچنين در جوامع مختلف، بـا توجـه بـه رشـد و عـدم رشـد                . تواند داشته باشد  مي

ممكن است استفاده از يك مقدار كالا يـا  . اقتصادي، سطح رفاه عمومي متفاوت است  
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عة ديگر چنين نباشـد     اي تجاوز از حد به حساب آيد، ولي در جام          در جامعه  ،خدمت
).290: دفتر همكاري، همان(

؛ 31: ؛ دخـان 83 و 12: يونس(از مجموع آياتي كه در قرآن به موضوع اسراف پرداخته     
؛ 34 و 32: ؛ ذاريـات 32: ؛ مائـده 5: ؛ زخـرف 19 و 14: ؛ يـس 43 و  42،  28: ؛ غـافر  83: قصص
ژگيهاي كساني است كـه     شود كه اسراف از وي     استفاده مي  ).152-151: ؛ شعرا 81: اعراف

. اعتقادي به دين ندارند و به تبع آن اهل تكبر، دروغگـويي و جـرم و جنايـت هـستند                    
 نـه تنهـا     ،شود كه انسانهاي متدين و معتقد به ارزشهاي دينـي         طرف ديگر قضيه اين مي    

روي در مصرف نيستند كه اين كار با اساس باورهاي آنان در تـضاد        اهل اسراف و زياده   
. از اسراف به دور باشدكه راين، الگوي مصرف صحيح، الگويي است بناب. است
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كلينـي، الكـافي    (گرچه در روايات اسلامي، تبذير نوعي از اسراف دانسته شـده اسـت              

 تفاوتهايي به لحاظ معنـا بـين        ،شناسان و انديشمندان مسلمان    اما لغت  ).501/ 3: 1365
: نويسدي ميطريح. انداين دو مفهوم بيان داشته

 خرج كـردن مـال در جاهـايي         ،فرق تبذير با اسراف اين است كه تبذير       
و اسراف، بيش   ) يعني ممنوعيت شرعي دارد   (است كه نبايد خرج شود      

طريحـي، معجـم مجمـع      (از حد خرج كـردن در مـوارد مجـاز اسـت           
).93: 1430البحرين 

: نويسدمصطفوي مي
 تبذير افشاندنِ همراه بـا ريخـت   فرق بين تبذير و اسراف در اين است كه       

و پاش و بدون نظم و برنامه است، ولي اسراف، تجاوز از حـد و اعتـدال                 
).285: 1385مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم (است

 همان مجاز بودن يا نبودن مورد مصرف است، لـذا           ،ترين تفاوت اين دو   ولي مهم 
: اند گرفتهبرخي چنين نتيجه

ه معناي خرج مال در راه غلط اسـت، مـثلاً در زمينـة فعاليتهـاي                تبذير ب 
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حرام از قبيل ميگساري، يا امور غير قانوني و غير شرعي، يا صرف مـال          
اسراف بـه معنـاي هزينـة بـيش از حـد در      ... اي بدون ملاحظه به گونه 

هاي مجاز و مورد تأييد اسلام از قبيـل غـذا، لبـاس، سـرپناه و يـا                  زمينه
سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان،     (و امور خيريه است     حتي صدقه   

).129–128: همان

: فرمايدكند و ميقرآن به شدت مردم را از تبذير نهي مي
القْرُبْىذاَآتِوقَّهحكينَوِالمْسنَوبيلِابالسلاوذِّرُـذيراً تبَ؛ )26: اسـراء (تب

. مكنتبذيرهيچوكناداراماندهراهدرومسكينوخويشاوندحق

تبُـذِّر لاو« پرسيدم معناي اين سخن خداوند ×از امام صادق : گويدابوبصير مي 

پرسـيدم در  . اينكه مردي همة مالش را ببخشد و فقيـر شـود   «: چيست؟ فرمود » ًتبَذيرا

ر  د ).269/ 15: محدث نـوري، همـان    (» آري«: خرجهاي حلال هم تبذير هست؟ فرمود     
: كندآية ديگر، اهل تبذير را برادران و همكاران شيطان خطاب مي

هِ الـشَّيطانُ كانَوالشَّياطينِإخِوْانَكانوُاالمْبذِّرينَإنَِّ : اسـراء (�ً  كفَـُورا لرِبَـ

پروردگـارش بـه نسبتشيطانوبرادرندشياطينبا؛ تبذيركنندگان )27
. بودناسپاس

انـد، تفـاوت    گونه كه برخي گفته   از اسراف است و تنها آن     از آنجا كه تبذير نوعي      
در مورد مصرف دارد كه تبذير را به مصرف اموال در راههـاي نامـشروع اختـصاص                 

گونـه كـه    دهد، تمام آثار و پيامدهاي اسراف در تبـذير هـم وجـود دارد و همـان                مي
.اردالگوي مصرف سالم با اسراف سازگاري ندارد، با تبذير نيز همخواني ند

ntw .`����

راغـب  (بـه معنـاي توسـعه و فزونـي در روزي اسـت              » ترفـه «از ريـشه    » اتراف«

مندي از نعمتهـاي  به معناي تنعم و بهره    » ترف«از ريشه   » مترف «).166: اصفهاني، همان 
اتراف به معنـاي    . جانبه در آن است   دنيوي و توسعة زندگي در دنيا و لذت بردن همه         

رود،  نيز به كار رفته است كه معناي مجازي آن به شـمار مـي    و طغيان ) غرور(» ابطار«
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).416: مصطفوي، همان(زيرا غرور و سركشي از لوازم توسعة زندگي و روزي است 

 و روزي فراوان بود، مترف است؟ نـه لزومـاً،           آيا هر كسي كه برخوردار از نعمت      
: نويسدمصطفوي مي. زيرا بين مترف و منعم تفاوت وجود دارد

شود كه به او نعمت داده شده است، اعـم از اينكـه             نعم به كسي گفته مي    م
نعمت مادي باشد يا معنوي، كامل باشد يا نـاقص، نعمـت او را بـه خـود            

شـود كـه در   مشغول كرده باشد يا نكرده باشد؛ اما مترف به كسي گفته مي       
). همان(نعمتهاي مادي غرق شده و معنويات را فراموش نموده است 

در يـك جـا آنـان را بـه عنـوان            . اندآن مترفان به شدت مورد نكوهش شده      در قر 
: كنداند، معرفي ميكساني كه در صف اول مبارزه با انبيا قرار گرفته

لنْاماوسَةٍفيأرْترْفَوُهاقالَإلاَِّنذَيرٍمنِْقرَيبمِاإنَِّام ُسـِلتْمُكـافرِوُن بـِهِ أر

يچ شهري پيامبري را به رسالت نفرستاديم مگـر         ؛ در ه  )35–34: سباء(
اينكه مترفان آن گفتند كه ما به گفتـة شـما اعتقـاد نـداريم و گفتنـد مـا                   

. داراييها و فرزندان بيشتري داريم و عذاب نخواهيم شد

: فرمايددر آية ديگر مي
وِلنْاماكذَلكسَمنِْأرِلكَةٍفيقبْترْفَوُهالَقاإلاَِّنذَيرٍمنِْقرَيناإنَِّامدجو

نُ قـالوُا مقتْـَدون و  آثـارهِمِ علىإنَِّاوأمُةٍعلىآباءنا والاً أكَثْـَرُ نحَـ وأمَـ

هـيچ بـه تو،ازپيشسان،؛ بدين )23: زخرف (بمِعذَّبيننحَنُماوأوَلاداً

راپـدرانمان : گفتنـد متنعمانشآنكهمگرنفرستاديماىدهندهبيماىقريه
.كنيممىاقتداآنهااعمالبهماويافتيمآيينىبر

عدالتي اقتـصادي و تـلاش بـراي توزيـع          يكي از اهداف انبيا، مبارزه با ظلم و بي        
روي در مـصرف بـوده   عادلانة درآمد و ثروت و جلوگيري از اسراف و تبذير و زياده           

شد كه با اتكـا     آمد و موجب مي   گرايان خوش نمي  اين هدف، به مذاق مصرف    . است
.به دارايي و قدرت مادي خود در برابر پيامبران موضع بگيرند

خاستند كه گاهي وجود خدا و معاد را نيـز  آنان نه تنها به مخالفت با پيامبران برمي    
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: فرمايدقرآن مي. كردندانكار مي
لأَُقالَوْمهِِمنِْالمَكفَرَوُاالَّذينَقوو خرِةَِ بلِقِـاءِ واكـَذَّبĤْالـو مفـِي أتَرْفَنْـاه

ا يأكْلُُمثِلْكُمُبشرٌَإلاَِّهذاماالدنيْاالحْياةِ شرْبَ ومنِـْه تـَأكْلُوُنَ ممِـ ا يـ ممِـ

وبودنـد كـافر كـه قـومش اشرافياناز؛ گروهى )33: مؤمنون (تشَرْبَون

نعمـت وعـيش ايـشان دنيايـن دروشمردندمىدروغراآخرتديدار
خوريـد مىآنچهازشماهماننداستانسانىمرداين: گفتندبوديم،داده
.آشامدمىآشاميدمىآنچهازوخوردمى

: نويسدعلامه طباطبايي مي
كفر به خدا بـا عبـادت   : خداوند آنان را با سه ويژگي وصف كرده است      

بدأ و معـاد، از     با تكذيب م  . غير او و تكذيب معاد و جهان پس از مرگ         
تمام چيزهاي ماوراي جهان مادي بريـده شـدند و چـون در ايـن دنيـا                 

منـد بودنـد، دنيـا آنـان را         متمكن و از زينتها و مظاهر جـذاب آن بهـره          
فريفتة خود ساخت، به طوري كه با متابعت هواي نفس، هر حقيقتـي را       

 معـاد را    بار خدا را انكار كردند، بار ديگـر       رو، يك ازاين. فراموش كردند 
و در نهايت نبوت و دعوت پيامبران الهي را، چون دعوت انبيا بـا منـافع        

طباطبـايي، الميـزان    (شان در تضاد بود      برخاسته از هواهاي نفساني    مادي
). 31/ 15: 1417في تفسير القرآن 

: فرمايدكند و ميدر آية ديگر به اتراف به عنوان سرچشمة فساد اشاره مي
َمنِْالقْرُوُنِمنَِكانَلافلَوُلكِمَةٍأوُلوُاقبِقينَبوْنهنِيضِ فـِي الفْسَادِعَالـْأر

ع ومنِهْمأنَجْيناممِنْقلَيلاًإلاَِّ ذينَ اتَّبـ وا الَّـ كـانوُا وفيـهِ أتُرْفِـُوا مـا ظلَمَـ

جزبودند  ـشماازپيشكهمردمانىمياندر؛ چرا)116: هود (مجرمِين

ازرامردمانتانبودندخردمندانىداديم  ـنجاتشانميانآنازكهاندكى
دنيـوى لـذات وآسـودگى پىازظالماندارند؟باززميندرفسادكردن

. بودندگنهكارورفتند

وهوسـرانى ازپيـروى ،جـرم وظلـم هـاى سرچشمهازدر اين آية شريفه، يكى    
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.شـود مـى » اتـراف «به  تعبيرآنازقرآندرهكشدهذكرنوشهاوعيشوپرستىلذت
مرفـه طبقـات دركهاستانحرافاتىسرچشمة انواع شرط،وقيدبىتلذذوتنعماين

ارزشـهاى بـه پـرداختن ازراآنهـا شـهوت مستىكهچراآيد،مىوجودبههاجامعه
سـازد  مـى گناهوعصيانغرقوداردمىبازاجتماعىواقعيتهاىدركوانسانىاصيل

).278–277/ 9: مكارم شيرازي، همان(
: فرمايددر آيه بعدي مي
كانَماوكبرِلكهِبظِلُـْمٍ القْـُرى ليلهُـا وَون أهِلحص ؛ و )117: هـود  (مـ

حـالى دركند،نابودستموظلمبهراآباديهاپروردگارتكهنبودچنين
. باشندبودهاصلاحصدددراهلشكه

شود كـه خداونـد جوامـع پيـشين را كـه در آن              جموع اين دو آيه استفاده مي     از م 
گرايانه شده بودند و تنها تعـداد انـدكي   اكثريت مردم گرفتار زندگي اشرافي و مصرف    

علت نابودي آنها هم    . در صدد اصلاح جامعه از اين وضعيت بودند، نابود كرده است          
ال اصلاح نبـود، يعنـي مـردم بـه آن         اين ذكر شده است كه در آن جوامع كسي به دنب          

اعتنا شدند و خداونـد     گرايي در رأس آن قرار داشت، بي      همه گناه و فساد كه مصرف     
امـا باشدظالماىجامعهگاههم آنان را نابود كرد، زيرا سنت الهي بر اين است كه هر            

صلاحامسيردروباشدظالماگرولىماند،مىباشد،اصلاحصدددروآمدهخودبه
).277/ 9: مكارم شيرازي، همان(ماند نخواهدحركت نكند،پاكسازىو

آياتي ديگري نيز در قرآن وجود دارند كه رابطة مستقيمي را بين اتراف و نـابودي                
: كندجامعه بيان مي

ناإذِاودَأنَْأرِلكُةًنهْرنْاقرَيَترْفَيهاأمقوُا مقَّ فيهـا ففَـَس ا فحَـ القْـَولُ عليَهـ

كنـيم، هـلاك رااىمنطقـه بخواهيم؛ چون )16: اسراء(�ً  تدَميرافدَمرنْاها

آنگـاه كننـد، تبهكـارى آنجـا درتـا بيفـزاييم، رانعمتشفرورفتگان در 
. فروكوبيمدرهمراآنوگرددواجبآنهابرعذاب

مترجمـان،  (دهـد   مـى نشانشهرآنهلاكتواترافميانراارتباطىقرآنآيةاين
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: خوانيم در آية ديگر مي).211/ 6: 1377تفسير هدايت 
وَلكَنْاكمَةٍمنِْأهْقرَيَطرِتعيـشتَهَا بم فتَلِـْك مُساكنِه مـِنْ تـُسكنَْ لـَم مـ

ِدهِمعقلَيلاًإلاَِّبا و نُ كنَُّـ مـردم بـسا چـه «). 58: قـصص  ()الـْوارثِين نحَـ

شـده سرمـستى دچـار خويشزندگىازكهيمساختهلاكرااىمنطقه
دركـس زمانىاندكجزآنها،ازبعدكهآنهاستهاىخانهاينوبودند

. بوديمآنانوارثماونگرفتسكناآنها

طباطبـايي، الميـزان فـي تفـسير        (به معناي طغيان و سركشي در نعمت اسـت          » بطر«

ه امـروزه از آن تعبيـر بـه          طغيان در معيشت همـان چيـزي اسـت ك ـ          ).61/ 16: القرآن
.شودگرايي ميمصرف
چگونـه زيـرا كنـد، نمـى ويـران ،آنهـا مردمبودنمرفهمجردبهتنهاراشهرهاخدا

زنـدگى بـودن مرفـه ومعاشوسايلبودنفراوانكهصورتىدرباشد،چنينتواندمى
تفـسير درواستنعمتمعارضدينپندارندمىكهكسانى.آن خداست ازهمه،مردم
يادنيابادينشوند كه كند، معتقد مي  مىپيداارتباطزهدموضوعبهكهرواياتىوآيات

بـين ازسـبب چون توجه ندارند كـه    اند،اشتباهدرشود،جمعتواندنمى... وسياستبا
نعمـت وفورازكهو طغياني است  شهرها و مناطقي كه در آيات ذكر شده، غرور        رفتن
، نه صـرف    استنرسيدهخودهدفهاىبهالهىنعمتوآمدهپديدرهاشهآنمردمبراى

).327/ 9: مترجمان، همان(وفور نعمت و سطح بالاي رفاه مردم 

: فرمايدخداوند همچنين مي
وَناكممَةٍمنِْقصْقرَيَةً كانت دها أنَـْشأَنْا وظالمِـ ا  آخـَرين قوَمـاً بعـ ، فلَمَـ

فيِـهِ أتُرْفِتْمُماإلِىارجعِواوترَكْضُوُالايركْضُوُنَ،منِهْاهمإذِاابأسْنأحَسوا

وُساكنِكِممُلَّكمَئلَوُنَ،لعُلنَاياقالوُاتسي13 ـ  11: انبياء(ظـالمِيِنَ كنَُّاإنَِّاو.(
آنهـا ازبعـد وشكـستيم درهـم ماكهراستمگرىآبادِمناطقِبسيارچه
رامـا عـذاب احـساس كـه هنگامىآورديم، آنها كارروىديگرىمقو

پرنـاز زندگىبهبازگرديدونكنيدفرار! گذاشتندفراربهپاناگهانكردند
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شـما ازوبيايندسائلانتا! برقتانوزرقپرمسكنهاىبهوتان،نعمتو
كهمابرواىاى: گفتند)! بازگردانيدمحرومراآنهاهمشما (كنندتقاضا
.بوديمستمگروظالم

 ممكـن  »تُـسئلَوُنَ لعَلَّكمُمساكنِكِمُوفيِهِأتُرْفِتْمُماإلِىارجعِواوترَكْضُوُالا «عبارت

وسائلانداشتند،كهنعمتىوپرناززندگىايندرهموارهكهباشدآنبهاشارهاست
محـروم وآمدنـد مـى اميـد باداشتند،آمدورفت آنان هايخانهدربرتقاضاكنندگان

.كنيدتكرارراانگيزنفرتهاىصحنههمانوبازگرديد: گويدمىآنهابه.گشتندبازمى
انـد دادهاحتمـال نيزمفسراناز بعضى .استسرزنشواستهزانوعيحقيقتدراين

كـه آنهاسـت كبريـايى وبرقوزرقپردستگاهبهاىاشاره» تسُئلَوُنَلعَلَّكمُ«جملة  كه

نـزد پىدرپىخدمتگزاران،ودادندمىفرمانونشستندمىاىگوشهدرشخصاًخود
كيستسخناينگويندةاينكه اما .كردندمىفرمانشانوامرازسؤالوآمدندمىآنها
وپيـامبران يـا خدافرشتگانوسيلةبه  ندايىاست ممكن .نيامده است صريحاًآيهدر

الهـى نـداى اينحقيقت در .وجدانشانومخفىضميردرونازباشد، يا نرسولانشا
طريقسهاينازيكىازو» بازگرديدونكنيدفرار«: شدمىگفتهآنهابهكهاستبوده

روى،مـادى نعمتهاىتمامميانازاينجادر اينكه  جالب توجه .استرسيدهمىآنهابه
انـسان آرامـش وسـيلة نخـستين  اينكه   ليلدبهشايد.استگذاشتهانگشت» مسكن«

خـود زنـدگى درآمدبيشترينغالباًانسان اينكه   ياواست،مناسبمسكنيكوجود
: مكارم شـيرازي، همـان    (است  آنبهاوعلاقةبيشتريننيزوكندمىمسكنشصرفرا

13 /367–368.(
شـود، در  نتهي مـي زندگي مترفانه علاوه بر اينكه به نابودي جوامع در همين دنيا م     

: فرمايدقرآن مي. قيامت نيز عذاب الهي را در پي دارد
ملَكانوُاإنَِّهَقبِترْفَينذلكونـاز درايـن ازپـيش ؛ اينـان  )45: واقعه (م

. بودندنعمت

: نويسدعلامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي
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ست، زيـرا   اي در قيامت ا   اين بخش از آيه بيانگر علت عذاب شدن عده        
اي غـرق در  اينها اهل اتراف و طغيان در نعمتهاي الهي بودند و به گونـه    

بنـابراين،  . را فراموش كرده بودند   ) خدا( چيز   نعمت شده بودند كه همه    
شود كه به نعمتهاي دنيا دلبـسته شـود، حـال آن    مترف به كسي گفته مي    
و كـه انـسان مـشغول بـه نعمـت شـود             همـين . نعمت كم باشد يا زياد    

طباطبـايي،  (شـود بخشندة آن نعمت را فراموش كند، متـرف گفتـه مـي       
).124/ 19: همان

: كنددر آية ديگر نيز به سرانجام مترفان اشاره مي
آنگـاه  تـا  ).64: مؤمنـون (يجأرَونهمإذِاباِلعْذابِمترْفَيهمِأخَذَنْاإذِاحتَّى

. دهندسرنالهوكنيمگرفتارعذاببهرانازپروردگانشانكه

بـه يـا ،نيـستند آنهابهمنحصرگنهكاراناينكهبااينجادر» مترفين«خصوصذكر
كـه اسـت ايـن بـراى يـا واندضلالتوگمراهىسردمدارانآنانكهاستايندليل

ممكـن اينجـا درعذابازمنظور ضمناً .بودخواهدتردردناكآنهامورددرمجازات
دردنـاك عـذاب كـه هنگامىيعنىباشد،دوهرياآخرتابعذيادنياعذاباست
وآورنـد مـى بـر فريادونعرهگيرد،مىفرارادامانشانجهانآنياجهانايندرالهى

وجودبازگشتراهوگذشتهكارازكارهنگامآندراستبديهىاماكنند،مىاستغاثه
).270/ 14: مكارم شيرازي، همان(ندارد 

شـود كـه    اتي كه دربارة اتراف و سرنوشت مترفان آمده، استفاده مـي          از مجموع آي  
اي تنظيم شود كه انسان را به سمت غرق شدن در نـاز و              الگوي مصرف بايد به گونه    

نعمتهاي مادي سوق ندهد تا همة باورها و ارزشها، از مبدأ و معاد گرفته تـا نبـوت و              
.رددپايان الهي گامامت، را منكر شود و دچار غذاب بي

ntx .`�k� +���2

گرچه اسـراف، تبـذير و اتـراف هـر كـدام تعبيـر ديگـري از آنچـه امـروزه بـا نـام                         
شود هـستند، ولـي در ميـان آيـات قـرآن، عـلاوه بـر عنـاوين                  گرايي ياد مي  مصرف
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روي بارگي و زيـاده    از شكم  ،خوريم كه بدون هيچ عنواني    گفته، به مواردي برمي   پيش
براي آنهـا برگزيـده     » گراييمصرف«رو، عنوان    از اين  .در مصرف نكوهش شده است    

: فرمايدمورد ميقرآن در يك . شده است
مهَأكْلُوُاذريواوتَّعَتميوِلهْهِملُيَالأْمفوَونفسَلمعتـا ؛ بگذار )3: حجر (ي

بـه   شـوند، مـشغول هـاي دور و دراز   بـه آرزو  ولذت ببرنـد  وبخورند
. دانستهندخوازودي

بگذارخودحالبهرااينها: گويد مى |خداوند به پيامبر  . آيه دربارة كفار است   
آرزوهـا وگيرندبهرهناپايدارزندگىاينلذتهاىازبخورند،) پايانچهارهمچونتا(

هـاى پـرده .فهميـد خواهنـد بـه زودى  ولىسازد،غافلبزرگواقعيتاينازراآنها
خـود بـه راآنـان وافتـاده آنهـا قلببرچناندرازودوروهاىآرزوغفلتوغرور

بـه اجـل سـيلى كهآنگاه اما .ندارندواقعيت را دركتوانايىديگركهساختهمشغول
رود و كنـار چشمانشانمقابلازغروروغفلتهاىپردهوشودنواختهآنهاصورت

درانـدازه چـه كهفهمندمىهتازببينند،قيامتعرصةدرياومرگآستانةدرراخود
براىراهاسرمايهترينگرامىچگونهواندبودهبدبختزيانكار و حدچهتاوغفلت

).10–9/ 11: مكارم شيرازي، همان(دادند دستازهيچ

: فرمايددر آية ديگر مي
اتٍ الـصالحِاتِ عملِوُاوآمنوُاالَّذينَيدخلُِاللَّهإنَِّ ري تَجنَّـ ا مـِنْ جـ تحَتهِـ

الأْنَهْارونَكفَرَوُاالَّذينَوتَّعَتميأكْلُوُنَوتأَكْلُُكمَاي الأْنَعْـامو ار مثـْوى النَّـ

شايـسته كارهـاى واندآوردهايمانكهراكسانى؛ خدا )12: محمد (لهَم

. خواهـد بـرد   اسـت جارىآندرنهرهاكهبهشتهايىبهدهند،انجام مي 
چارپايــانچــونوشــوندمــىمتمتــعجهــانايــنكــه ازكــافرانولــى

. استآتشجايگاهشانخورند،مى

 ايمان مؤمنان در مقابل كفر كافران و كارهاي نيـك           ،جالب توجه اينكه در اين آيه     
اين تقابل نـشان    . گرايي كافران قرار گرفته است    گرايي و مصرف  مؤمنان در برابر لذت   
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وقتـي  . گرايـي مـادي بـا ايمـان تناسـب نـدارد          ايـي و لـذت    گردهد كـه مـصرف    مي
تواند در الگوي مصرف مؤمن محلـي  گرايي با ايمان تناسب نداشته باشد، نمي    مصرف

.از اعراب داشته باشد

�<�0�@��2

از مجموع آياتي كه تحت عنوان مباني قرآني اصلاح الگـوي مـصرف بررسـي شـد،                 
:آيدنتايج زير به دست مي

سي همچون توحيد و معاد و اصـل خلافـت و جانـشيني انـسان از                اصول اسا . 1
پـذيري بـراي رسـيدن بـه آن     خدا، زندگي و رفتار انسان را توأم با هدف و مسئوليت         

پذيري در حوزة مصرف، پيروي از الگويي       اين هدفمندي و مسئوليت   . سازدهدف مي 
آن، نگرش خاص   علاوه بر . طلبد كه انسان را در جهت نيل به هدف ياري دهد          را مي 

قاعـده  قرآن به زندگي دنيا، ثروت و رابطة انسان بـا دنيـا و ثـروت، بـا مـصرف بـي                    
.سازگاري ندارد و الگوي مصرفي خاصي را نيازمند است

رسـاند،  ممنوعيت استفاده از برخي كالاها مانند كالاهايي كه به انسان ضرر مي           . 2
صـراحت مطـرح شـده اسـت،       برخي از مواد گوشتي و نوشيدنيهايي كه در قرآن بـه            

مند دهد كه انسان در مصرف هر نوع كالايي رها و آزاد نيست و بايد ضابطه              نشان مي 
باشد و كالاهاي مشخصي را مصرف كند و از الگوي مصرفي پيروي كند كه كالاهاي               

.ممنوع در آن وجود نداشته باشد
وجـه بـه درآمـد،      روي در مـصرف، ت    تأكيد قرآن بر رابطة برادري انسانها، ميانه      . 3

 نـشان   ،گرايياستقلال اقتصادي و همچنين ممنوعيت اسراف، تبذير، اتراف و مصرف         
دهد كه انسان در ميزان مصرف هم بايد از چارچوب خاصي پيروي كند و سـطح                مي

مصرف خود را متناسب با درآمد و شرايط اقتصادي كشور و مـردم خـودش و خـط               
.تنظيم نمايد) گرايي مصرفاسراف، تبذير، اسراف و(قرمزهاي مصرف 
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